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درنگ

  فرصتی که »قیام 30 تیر«
 از استعمار گرفت

نوائیان  دکتر مصدق پس از استعفای ناگهانی در 25 تیر 1331، 
عملاً نشان داد به تنهایی قادر نیست در معرکه پرجدال با دربار 
و نمایندگان وابسته به انگلیس دوام بیاورد. هرچند استعفای 
او، بدون هماهنگی با سران نهضت و حتی دوستان خودش در 
جبهه ملی صورت گرفت، اما آنچه در این میان به خطر افتاد و 
البته مصدق نخواست به آن توجهی کند، ثمره تلاش‌های مجدانه 
ملت برای قطع دست استعمار از ثروت‌های خدادادی مملکتشان 
بود. برخی مورخان معاصر مانند یرواند آبراهامیان، در آثارشان 
ماجرای استعفای مصدق را یک رودررویی تمام‌عیار میان وی و شاه 
توصیف کرده‌اند؛ اما واقعیت این است اقدام دکتر مصدق را نه 
یک رودررویی، بلکه باید نوعی گریز از زیر بار مسئولیت به حساب 
آورد. اگر پس از خانه‌نشینی او در روز 25 تیر 1331، آیت‌الله کاشانی 
به میدان نمی‌آمد و دربار را با صدور فرمان جهاد و کفن‌پوشیدن 
تهدید نمی‌کرد، کار دولــت دکتر مصدق عملاً تمام بود و او باید 
بقیه عمر خود را به عنوان سیاستمداری شکست‌خورده و منزوی 

سپری می‌کرد. 
احمد قوام‌السلطنه کــه 27 تیر 1331، بــا حمایت دربـــار و رأی 
نمایندگان وابسته، به نخست‌وزیری رسید تا تکلیف ملی شدن 
صنعت نفت را یکسره کند، سیاستمداری کارکشته، توانمند 
و صاحب نفوذ بود و کارنامه او در ماجرای مذاکرات مسکو برای 
خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، شهرت فراوانی دارد. جبهه 
مقابل قــوام، به رهبری نیاز داشت که نخست، سیاست و روش 
انگلیسی‌ها را درست بشناسد و دوم، بتواند در برابر خدعه‌ها و 
تهدیدهای قوام، از قدرت مؤثری که در اختیار دارد، به‌خوبی استفاده 
کند. اگر آیت‌الله کاشانی وارد میدان مبارزه با قوام نشده و نیروی 
عظیم ملت را با قدرت ایمان مذهبی آن‌ها به کار نگرفته‌بود، هیچ 
فرد دیگری نمی‌توانست در برابر قوام‌السلطنه ایستادگی کند و 
پیروز شود. او بلافاصله پس از رسیدن به نخست‌وزیری، اعلامیه 
شدیداللحنی با عنوان »کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و سیاست 
از دین، بعد از این، جدا خواهد بود« صادر کرد و در این اعلامیه، 
به تهدید مخالفان خود پرداخت و نوشت: »وای به حال کسانی 
که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش 
دارم، مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم زنند. این‌گونه آشوبگران 
با شدیدترین عکس‌العمل از طــرف من رو‌بـــه‌رو خواهند شد و 
چنان که در گذشته نشان داده‌ام، بدون ملاحظه از احدی، بدون 
توجه به مقام و موقعیت مخالفین، کیفر اعمالشان را در کنارشان 
می‌گذارم«. طرح موضوع جدایی دین از سیاست در اعلامیه مشهور 
قوام، نشان می‌دهد او نیز یگانه حریف خود را در میدان، آیت‌الله 

کاشانی می‌دانست و عملاً از دیگر مخالفان و حتی دکتر مصدق، 
بیمی در دل نداشت. درستی این دیدگاه را، ترفند دیگر قوام در 
تلاش وی برای توافق با آیت‌الله کاشانی و پیشنهاد چند روز بعد 
نخست‌وزیر برای واگذاری 6 وزارتخانه به افراد مورد وثوق آیت‌الله 
تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، اگر آیت‌الله کاشانی از رهبری 
قیام پا پس می‌کشید، قهقرای نهضت ملی شدن صنعت نفت و 

شکست آن، قطعی بود. 
روز 29 تیر 1331، آیــت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران 
رسانه‌های داخلی و خارجی، گفت: »تا خون در شاهرگ من و این ملت 
است، زیر بار این نمی‌روم که قوام بر ما حکومت کند. ما یک خوشحالی 
داریم که صنعت نفت ملی شده و بالاتر از آن، بیداری و شهامت ملت 
است که از جان خود در راه وطن و استقلال مضایقه نمی‌کنند«. او با 
اشاره به اعلامیه شدیداللحن »قوام«، تأکید کرد: »آقای قوام لیاقت و 
استعداد نخست‌وزیری را ندارد. یک مشت جنایتکار، دزد و خائن 
می‌خواهند او را وسیله‌ای برای چپاول و غارت و برای مسلط کردن 
مستعمران انگلیسی قرار بدهند«. آیت‌الله کاشانی با ارسال نامه‌ای 
به حسین‌علا، وزیر دربار، نوشت: »اگر در بازگشت دولت مصدق، تا 
فردا اقدام نکنید، دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه 
دربار خواهم کرد«. نتیجه این مقاومت، قیام پیروزمندانه 30 تیر بود؛ 
یرواند آبراهامیان در کتاب »ایران بین دو انقلاب« درباره شرایط آن 
روز تهران می‌نویسد: »اوضاع شهر]تهران[ طی پنج ساعت بعدی 
آشفته‌بود... هنگامی که مأموران انتظامی شهر یونیفرم خود را از تن 
درآوردند و پنهان شدند، 600 نفر از کسانی که در تظاهرات چهار روز 
پیش بازداشت شده‌بودند، از زندان فرار کردند. پس از پنج ساعت 
تیراندازی، فرماندهان نظامی که از میزان وفاداری نیروهایشان نگران 
بودند، دستور دادند افراد به پادگان‌ها بازگردند و شهر را در اختیار 
تظاهرکنندگان قرار دهند«. نافرمانی میان نیروهای نظامی، پس از 
اعلامیه آیت‌الله کاشانی، خطاب به سربازان و افسران ارتش، بیشتر 
به چشم می‌آمد. او در این اعلامیه که روز 29 تیر 1331 منتشر شد، 
نوشته‌بود: »امروز جنگ و جدال، بین دو صف حق و باطل است. 
اعمال قوام که تنها برای جاه‌طلبی و برگشت انگلیسی‌ها و استعمار 
است، نباید به دست شما انجام شود و شما را در مقابل خون‌ها و 
حق‌کشی‌ها مسئول کند. بیایید برای رضای خدا و رســول)ص(، به 
روی برادران خود سرنیزه و گلوله نکشید و بیدار باشید که این گلوله‌ها 
باید به روی دشمنان ملت و وطن کشیده‌شود«. به این ترتیب، رهبری 
آیت‌الله مصدق و حضور مردم در صحنه، در غروب 30 تیر 1331، 
دوباره دکتر مصدق را به قدرت بازگرداند تا به مسیری که برای نهادینه 

کردن ملی شدن صنعت نفت پیش گرفته‌بود، ادامه دهد. 

جواد نوائیان رودسری    بازی با 
ــخ در ادبـــــیـــــات ســیــاســی  ــ ــاریـ ــ تـ
صهیونیست‌ها جایگاهی محوری 
ــادت دارنــــد تــاریــخ  ــا عــ دارد. آن‌هــ
موردنظر خودشان را به دیگر ملت‌ها دیکته کنند و 
همچنین عــادت دارنــد دیگر اقــوام و ملیت‌ها در برابر 
ادعای گزاف تاریخی آن‌ها، مطیع و رام باشند. در نگاه 
صهیونیست‌ها، تاریخ مدون دیگر ملل، محلی از اعراب 
ندارد، چون فاقد وجاهت علمی است! حتی اگر اسناد 
متعدد و غیرقابل انکار درباره آن وجود داشته‌باشد. اما 
در همان حــال، مــو لای درز ادعــاهــای تاریخی آن‌هــا 
نمی‌رود و اصلاً مبنای مطالعات تاریخی همین اصول 

متعارف اعلام شده از سوی آن‌هاست.
 در تفکر نژادپرستانه صهیونیست‌ها، هولوکاست 
با وجود همه اشکالات تاریخی و فقدان شواهد قابل 
ــاه  اتکا و صــرفــاً بــه دلیل ادعــا و طــرح آن در یــک دادگ
کــامــاً جــانــبــدارانــه و یــک‌طــرفــه بــه نـــام »نــورنــبــرگ«، 
حقیقتی غیرقابل انــکــار فــرض و منکر آن شایسته 
ســخــت‌تــریــن مــجــازات‌هــا دانــســتــه مــی‌شــود، امـــا در 
بــاب زندگی چندهزارساله فلسطینیان در سرزمین 
مادری‌شان، چیزی که قابل عرضه باشد وجود ندارد و 
»گلدا مایر« )نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی( 
بــا وقــاحــت تمام اعــام می‌کند »فلسطینی‌ها وجــود 
ندارند، نه آنکه ما آن‌ها را نادیده بگیریم، آن‌ها اصلاً 
وجـــود نــدارنــد«! صهیونیست‌هایی مانند »نــاحــوم 
سوکولوف« حتی در تدوین تاریخ تحلیلی پیدایش رژیم 
صهیونیستی، چنان آسمان و ریسمان به هم می‌بافند 
و تاریخ می‌سازند که حیرت مورخان منصف یهودی و 

هم‌کیشان خود را نیز بر می‌انگیزند. 
صهیونیست‌ها برای عقاید افراطی و ویرانگر خود که به 
زحمت یک قرن قدمت دارد، پرونده‌ای چند صد ساله 
و حتی چند هزار ساله می‌سازند چنان‌که گویی –نعوذ 
بالله– انبیای بنی‌اسرائیل جملگی از صهیونیست‌های 
دوآتشه و طرفداران دیدگاه‌های سیاسی تئودور هرتسل 
بوده‌اند! در سال‌های اخیر، بازی با تاریخ به عرصه‌های 
دیگر ورود کرده و در مشروعیت بخشیدن به اقدامات 
تجاوزگرانه رژیم اشغالگر قدس علیه مردم ایــران هم 

تسری پیدا کرده‌است.
 به‌تازگی بنیامین نتانیاهو در یک شوِ 
تبلیغاتی مــدعــی شــد یــهــودیــان بابت 
رهایی‌شان از ستم پادشاه »بــابـِـل« به 
کـــوروش هخامنشی بدهکارند و باید 
ــران کــمــک کــنــنــد! الــبــتــه او  ــ ــه مـــردم ای ب
ــاره سخنان چند  ظــاهــراً نخواسته دربـ
سال قبلش در کنست )مجلس( رژیم 
صهیونیستی حــرفــی بــزنــد، زمــانــی که 
بــا نقل افــســانــه »اســتــر و مـُــردخـــای« و 
با حالتی کاملاً هیستریک، از کشتار 
ایرانیان در ایــن داســتــان تاریخی برای 
پیچیدن نسخه‌ای جدید علیه مــردم 
ما استفاده مــی‌کــرد؛ افسانه »پوریم« 
ــودی اســت  ــهـ ــد مــعــتــبــر یـ ــک عــی ــه یـ کـ
ــروزه در ســرزمــیــن‌هــای اشــغــالــی از  و امــ
ســوی صهیونیست‌ها بــه‌شــدت جدی 
ــــک روایـــــــت صــد  گـــرفـــتـــه مــــی‌شــــود، ی
ــا وجــود  ــرانــی اســـت کــه ب درصـــد ضــدای
ــاریــخــی، دستمایه  نــداشــتــن مــنــابــع ت
تبلیغات گسترده و ایران‌ستیزی‌های 
ــژه در مــیــان  ــ ــه‌وی ــ افــســارگــســیــخــتــه، ب

صهیونیست‌های افراطی می‌شود.

»پوریم« به روایت متون یهود◾
پیش از آنکه بخواهیم درباره درستی یا 

نادرستی ماجرای »پوریم« سخن بگوییم، باید دریابیم 
بــراســاس مــتــون یــهــودی، ایــن مــاجــرا چگونه رخ داده 
است. ماجرای پوریم در کتاب »استر« چهاردهمین 
کتاب عهد عتیق )که در ایران عموماً به اشتباه تورات 
خــوانــده مــی‌شــود( آمـــده اســـت. بــراســاس ایــن کتاب، 
»استر« دختری یهودی، زیبا و یتیم بود که تحت کفالت 
پسرعموی خود، »مرُدخای« قرار داشت. »مرُدخای« 
از مکنت چندانی برخوردار نبود. روزی »اخشوروش« 
)که برخی او را خشایارشا، پسر داریــوش هخامنشی 
می دانند( از ملکه خود »وشتی« می‌خواهد در مجلس 

میگساری حضور یابد. 
»وشتی« از این کار سر باز می زند. به پیشنهاد سران 
هفت خاندان بــزرگ پارسی، بــرای آن که نافرمانی از 
شوهر رواج پیدا نکند »اخــشــوروش« همسرش را از 
مقام »ملکه« برکنار می‌کند و از بــزرگــان می‌خواهد 
دخترانی را از سراسر قلمرو او گرد آورده تا شاه یکی از 
آن‌ها را برای مقام »ملکه« برگزیند. »مرُدخای« از ماجرا 
آگاه می شود و »استر« را به دربار می‌فرستد )کیفیت 

این کار در متون یهودی دقیقاً معلوم نیست(. 
در همین بین،»اخشوروش« فردی به نام »هامان« را 
به عنوان وزیر خود برمی‌گزیند و به او اختیارات فراوان 

می‌دهد. 
ــردخــای«  »هــامــان« در مــاجــرایــی از بــی‌احــتــرامــی »مُ
خشمگین می‌شود و به »اخشوروش« پیشنهاد می‌کند 
تمام یهودیان را که در سراسر قلمرو وی پراکنده‌اند، 
قتل‌عام کند و »اخــشــوروش« می‌پذیرد. »مرُدخای« 
پس از آگاهی از ماجرا، از »استر« می‌خواهد نزد شاه 

شفاعت کند و مانع قتل‌عام یهودیان شود.

 »اســتــر« پــس از مــدتــی تــردیــد، پــادشــاه را از یهودی 
بــودن خــود و نقشه »هــامــان« آگــاه می‌کند. شــاه که 
جواز قتل‌عام را صادر کرده بود، به دلیل این توطئه، بر 
»هامان« خشم می‌گیرد و دستور می‌دهد وی، خانواده 
و طرفدارانش را به قتل برسانند. روز 13 مــاه »آذار« 
)ظاهراً در اسفندماه( زمانی که قرار بود قتل‌عام یهودیان 
آغاز شود، با فرمان »اخشوروش«، 
یــهــودیــان بــه »هــامــان« و طــرفــداران 
او حمله کردند و در شوش، 500نفر 
از آن‌هــا، از جمله 10 پسر هامان را 
بــه قتل رســانــدنــد. نویسنده کتاب 
»اســتــر« مدعی اســت یــهــودیــان در 
ایــن واقــعــه، بیش از 70هـــزار نفر از 
دشمنانشان را کشتند. آن‌ها پس از 
این واقعه، روز 13 ماه »آذار« هرسال 

را جشن می‌گیرند. 

رمزگشایی از یک افسانه◾
ــر و مـُـــردخــــای« و  ــتـ داســـتـــان »اسـ
مــاجــرای »پـــوریـــم« تنها در کتاب 
عهدعتیق آمــده اســت. در تمامی 
آثار قدیمی و الــواح بدست آمده از 
دوران هخامنشی، حتی نــامــی از 
ــدارد. »هــرودوت«  »استر« وجــود ن
ــدر علم تاریخ  کــه از او بــه عــنــوان پ
یاد می‌کنند و کتاب خود را در دوره 
هخامنشی به رشته تحریر درآورده، 
ــاره‌ای بـــه واقــعــه  ــ کــوچــک‌تــریــن اشــ
ــکــرده اســـت. بــراســاس  »پـــوریـــم« ن
نــوشــتــه‌هــای هـــــرودوت کــه فاصله 
زمانی حیات او تا دوران خشایارشا 
به کمتر از 100سال می‌رسد، همسر 
ــادر »اردشـــیـــر یــکــم«،  ــران و مـ ــ خــشــایــارشــا، ملکه ای
ُـــس« بــوده  ــن« یــا »اتـــان »آمــســتــریــس« دخــتــر »هــوت
است. »هوتن« پدر همسر خشایارشا، یکی از سران 
ــوش بــزرگ، پدر  هفت خاندان پارسی اســت که داری

خشایارشا را برای رسیدن به سلطنت یاری کردند. 
پروفسور »امیلی کورت« استاد تاریخ »کالج سلطنتی 
لــنــدن« در کتاب »The Persian Empire« تأکید 
می‌کند کتاب استر در دوره »هلنیستی« )یونانی مآبی( 
تدوین شده و تصویر ارائــه شده از دربــار ایــران، شبیه 
تصویری است که در نوشته‌های یونانی دیده می‌شود. 
معنای این سخن آن است به اعتقاد »کــورت«، کتاب 
»اســتــر« قرن‌ها پس از زمــان مــورد ادعــای یهودیان و 
دست‌کم در زمان حاکمیت جانشینان »اسکندر« در 
خاورمیانه )سلوکیان( نوشته شده است. کشف »الواح 
بحرالمیت« که از قدیمی‌ترین آثــار مکتوب یهودی 
هستند، این نظر را تأیید می‌کند. در میان نزدیک به 
100طوماری که در سال‌های 1947 تا 1956 میلادی در 
»بحرالمیت« کشف شــد، اثــری از کتاب استر وجود 

ندارد.

آیا »اخشوروش« همان خشایارشاست؟◾
افــزون بر این مــوارد، برخی از پژوهشگران تاریخ ایران 
ــوروزی« نبود اشــاره مستقیم  باستان مانند »ایمان ن
به خداوند در این کتاب، برخلاف سایر متون مقدس 
یــهــودی و نیز تــاش علمای کلیسای کاتولیک بــرای 
اضافه کردن 6 فصل با موضوع دعا به درگــاه خداوند 
به این کتاب را دلیلی بر غیریهودی بودن این داستان 
می‌دانند و معتقدند احتمالاً این داستان از افسانه‌ها 

و روایت‌های بین‌النهرین به ادبیات یهودی راه یافته 
است. از طرف دیگر، باید توجه داشت برخی از مورخان 
دوران باستان مانند »یوسفوس« )37-10 میلادی( که 
ظاهراً یهودی است، نام »اخشوروش« را ترجمه یونانی 
»اردشیر« می‌دانند و برخی از متفکران مسیحی مانند 
»ابوالفرج بن هارون ملطی« اسقف کلیسای ارتدکس 

ــر  ــیـ ــوروش« را »اردشـ ــ ــشـ ــ ــرق، »اخـ ــ شـ
دوم« هخامنشی معرفی کــرده‌انــد نه 

»خشایارشا«.

تردیدهای یک مورخ صهیونیست!◾
مــاجــرای »پــوریــم« در کــتــاب »اســتــر« 
بــه قــدری شبهه‌آمیز و قابل تشکیک 
اســت که حتی مــورخــان صهیونیست 
نیز نتوانسته‌اند آن را به‌طور کامل تأیید 
کنند. »شــائــول شــاکــد« اســتــاد تاریخ 
دانــشــگــاه عبری در بیت‌المقدس، در 
دانشنامه »ایرانیکا« زیر عنوان »کتاب 
استر« می‌نویسد: »کتاب استر، کتابی 
کــوتــاه در عهد عتیق اســت کــه بــه زبــان 
عبری نوشته شده و بازگوکننده حوادثی 
ــان یکی از پــادشــاهــان  اســت کــه در زمـ

هخامنشی روی می‌دهد. 
ــاه در مــتــن عـــبـــری، آهـــاس  ــادشـ ایـــن پـ
ــر شــده  ــ Ahašweroš(  ذک ورِوس )
اســـت کــه مــعــمــولاً آن را در انگلیسی 
و  ــد  ــ ــن ــ ن ــوا مــــی‌خــ  »Ahasuerus«
ــام با  ــ ــن ن ــ مــی‌نــویــســنــد. در تــطــبــیــق ای
پادشاهان هخامنشی، »خشایارشا« 

از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
 با این حال، تاریخ تنظیم کتاب مشخص 
نیست، اما بیشتر دانشمندان معتقدند 

این کتاب سال‌ها پس از سقوط پادشاهی هخامنشی 
و احتمالاً در قرن دوم یا سوم پیش از میلاد، در زمان 
اشکانیان به رشته تحریر درآمده است. باور عمومی این 
است این کتاب احتمالاً میان یهودیان دیاسپورا )خارج 
از فلسطین(، ساکن ایران یا بابلِ نوشته شده باشد... 
با وجود این، هیچ سندی در منابع تاریخی معتبر برای 

اثبات حوادث یاد شده در کتاب استر وجود ندارد. 
به همین دلیل در مــورد صحت مندرجات آن شک و 

تردید فراوانی وجود دارد. برخی کوشیده‌اند این کتاب 
ــات تمثیلی و اسطوره‌ای  را به عنوان برداشتی از روای
بین‌النهرین عــنــوان کنند، امــا چنین توضیحی هم 

نمی‌تواند متقاعدکننده باشد.
 شاید بهتر باشد این‌طور وانمود کنیم که کتاب استر 
بر پایه روایتی عامه‌پسند از یک توطئه در دربار پادشاه 
شکل گرفته بــاشــد؛ توطئه‌ای کــه با 
فراری معجزه‌آمیز توأم شده است«. 
با این حال، دانشنامه صهیونیستی 
»جودائیکا« همچنان مصُِر است 
»داســـتـــان اســتــر« را یــک واقعیت 
تاریخی معرفی کند؛ اما نویسندگان 
دانشنامه »بریتانیکا« نیز تردیدهای 
»شائول شاکد« را تأیید می‌کنند و 
می‌نویسند: »واقعیت تاریخی کتاب 
استر، اغلب مورد شک و تردید واقع 
می‌شود. با وجود اینکه نشانه‌هایی 
ــر بــرپــایــی جشن  تــاریــخــی، مبنی ب
پوریم از قرن دوم میلادی وجود دارد، 

اما ریشه‌های آن ناشناخته است«.
 
ــیــتــمــن« و بـــازخـــوانـــی ◾ »رابـــــــرت ل

تناقض‌های تاریخی
ــاقــض‌هــای تــاریــخــی و  ــن مـــوضـــوع ت
افسانه بودن کتاب »استر« و داستان 
»پوریم« توسط »رابرت.ج.لیتمن« 
استاد تاریخ دانشگاه هاوایی آمریکا 
در مقاله مفصل و جامع او با عنوان 
»سیاست دینی خشایارشا و کتاب 
اســتــر« هــم مـــورد تأکید قـــرار گرفته 

است. 
ــن مقاله مــی‌نــویــســد: »در  وی در ای
ســال‌هــای اخــیــر، پژوهشگران کتاب استر را بیشتر 
یک رمان یا داستان تاریخی محسوب می‌کنند تا یک 
سند تاریخی؛ زیــرا در ایــن کتاب، تناقضات تاریخی 
آشکار وجود دارد. واقعیت این است اصولاً خشایارشا 
نمی‌توانسته با یک زن یهودی ازدواج کند، چرا که این 
کار برخلاف رسوم پادشاهان پارس بود. آنان باید همسر 
خــود را از میان هفت خــانــدان بــزرگ پارسی انتخاب 
می‌کردند. تاریخ به ما می‌گوید خشایارشا با آمستریس 

ازدواج کرده است، نه وشتی یا استر. 
در منابع تاریخی موجود، اثری از شخص مرُدخای یا 
استر یا ملکه‌ای که وشتی نام داشته یا حتی وزیری که 
هامان نامیده می‌شده است، وجود ندارد. از شخصی 
به نام مرُدخای، تنها در منابع مربوط به زمان تصرف 
اورشلیم توسط بخت‌النصر یاد شده است. حال آنکه 
می‌دانیم میان دوران بخت‌النصر تا دوران خشایارشا، 

دست‌کم یک فاصله تاریخی 112ساله وجود دارد«.

سخن آخر◾
ــخــی آشـــکـــاری،  ــاری ــاقــض‌هــای ت ــن بـــا وجــــود چــنــیــن ت
داستان‌های جعلی صهیونیست‌ها بر موج رسانه‌ای 
غرب جولان می‌دهد. بسیاری از مخاطبان پست‌های 
فضای مجازی و تولیدات سینمایی، متوهم از احساس 
روشنفکرانه منبعث از القائات چنین آثاری، با آن نرد 
عشق می‌بازند و از چنین اباطیلی، به مثابه مقدس‌ترین 

حقایق تاریخی دفاع می‌کنند. 
امروزه جعل تاریخ به بخشی مهم از حمله رسانه‌ای و 
جنگ ترکیبی دشمنان ایران تبدیل شده‌است؛ جنگی 

که فقط با آگاه کردن مردم می‌توان در آن پیروز شد.

وقتی تاریخ ایران‌باستان دستمایه بازی‌های مزورانه رژیم‌صهیونی می‌شود 

ایران‌ستیزی با چاشنی »تاریخ‌بافی« 

صهیونیست‌هایی 
مانند »ناحوم 

سوکولوف« حتی 
در تدوین تاریخ 

تحلیلی پیدایش رژیم 
صهیونیستی، چنان 
آسمان و ریسمان 
به هم می‌بافند و 
تاریخ می‌سازند 

که حیرت مورخان 
منصف یهودی و 
هم‌کیشان خود را 
نیز بر می‌انگیزند. 

صهیونیست‌ها برای 
عقاید افراطی و 
ویرانگر خود که 

به زحمت یک قرن 
قدمت دارد، پرونده‌ای 

چند صد ساله و 
حتی چند هزار ساله 

می‌سازند 

 به‌تازگی 
بنیامین نتانیاهو 
در یک شوِ تبلیغاتی 
مدعی شد یهودیان 
بابت رهایی‌شان از 

ستم پادشاه »بابلِ« به 
کوروش هخامنشی 

بدهکارند و باید به مردم 
ایران کمک کنند! البته 

او ظاهراً نخواسته درباره 
سخنان چند سال قبلش 

در کنست )مجلس( 
رژیم صهیونیستی حرفی 

بزند، زمانی که با نقل 
افسانه »استر و مُردخای« 

و با حالتی کاملًا 
هیستریک، از کشتار 

ایرانیان در این داستان 
تاریخی برای پیچیدن 
نسخه‌ای جدید علیه 

مردم ما استفاده می‌کرد

دوباره بخوانیم ...
»عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات 
و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده یافت. اسلام به 
عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجــرای آن قناعت 
ــرد. فرد  نکرد، بلکه عمده ایــن اســت که ارزش آن را بــالا ب

باهوش و نکته‌سنجی از امــام علی)ع( ســؤال می‌کند: آیا 
عدالت شریف‌تر و بالاتر است یا بخشندگی؟ مورد سؤال 
دو خصیصه انسانی اســت. بشر همواره از ستم گریزان 
ــوده اســت و هــمــواره احــســان و نیکی دیــگــری را کــه بــدون  ب
چشمداشت پاداش انجام می‌داده، مورد تحسین و ستایش 

قـــرار داده اســـت. پاسخ پرسش بــالا خیلی آســـان بــه نظر 
مــی‌رســد: جــود و بخشندگی از عدالت بالاتر اســت، زیرا 
عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حــدود و 
حقوق آن‌هاست، اما جود این است که آدمی با دست خود 
حقوق مسلم خود را نثار غیر می‌کند، آن که عدالت می‌کند 

به حقوق دیگران تجاوز نمی‌کند و یا حافظ حقوق دیگران 
است از تجاوز و متجاوزان؛ اما آن‌که جود می‌کند، فداکاری 
می‌کند و حق مسلم خود را به دیگری تفویض می‌کند، پس 
جود بالاتر است... ولی امام علی)ع( برعکس نظر بالا جواب 

می‌دهد... امام علی)ع( می‌گوید عدل از جود بالاتر است«.

  با وجود چنین تناقض‌های تاریخی آشکاری، داستان‌های جعلی صهیونیست‌ها 
بر موج رسانه‌ای غرب جولان می‌دهد. بسیاری از مخاطبان پست‌های فضای 

مجازی و تولیدات سینمایی،  تحت تأثیر  همین رویکرد هستند.


